
در این فیلم، همــه مولفه‌ها بــرای من اهمیت 
داشــتند، اما اگــر بخواهــم برجســته‌ترین جنبه را 
بگویم، »ساختار روایت« و زاویه دید است. قصه 
خیلی ساده است، اما نحوه گفتن آن و زاویه‌ای که 
از آن روایــت می‌کنیــم، تفــاوت اصلی بــا دیگر آثار 
اجتماعی است. می‌خواستم قصه‌ای کف خیابانی 
و ملمــوس بســازم کــه تجربــه زندگــی شــهری را از 

نزدیک منتقل کند.

   می‌توانیــم کمــی تخصصی‌تــر وارد جزئیاتــی  
شــویم که مربوط به کارگردانی اســت؛ بــا توجه به 
اینکه فیلم را دیده اید؛ در طراحی صحنه، بازیگر، 
لبــاس، گریــم، لوکیشــن و حتــی نورپــردازی چــه 
نکاتــی  لحاظ شــده که به ســاختار کلــی فیلمنامه 

کمک میکنند؟
بله، همــه ایــن عناصــر جــزو ســاختار کل فیلم 
محســوب می‌شــوند. از رنــگ فیلــم گرفتــه تــا 
نورپــردازی و مهتابی‌هــا، حتــی جزئیات لوکیشــن 
مثــل راه‌پله‌هــا یــا آویزهــای لامــپ، همه بــا دقت 
طراحی شــده‌اند تا احســاس و لحــن فیلمنامه به 
شــکل کامل منتقل شــود. بازیگــر، گریــم و لباس 
هم در خدمت این ساختار هستند و کوچک‌ترین 
حرکــت یــا انتخــاب، می‌توانــد روی باورپذیــری 
شــخصیت و درک مخاطــب از فضا تأثیــر بگذارد. 
همــه ایــن جزئیــات بخشــی از زبــان بصــری فیلم 
هســتند و در کنــار روایــت و شــخصیت‌پردازی، 
به ایجــاد یک تجربــه کامل بــرای مخاطــب کمک 
می‌کنند. برای من، فیلمنامه صرفاً متن روی کاغذ 
نیست؛ بلکه کل ســاختار فیلم، از دیالوگ تا نور و 
رنگ، در خدمت بیان داســتان و ایجــاد تجربه‌ای 

ملموس است.

  در »خیابــان جمهــوری« بیــش از هــر چیــز بــر 
متفاوت بــودن روجی تأکیــد دارید. ایــن تفاوت از 

کجا شروع شد؟
بــرای من مهــم بــود کــه خروجــی کار یــک فیلم 
متفاوت باشــد؛ این‌که قصه را از کجا شروع کنیم، 
چگونــه تعریــف کنیــم و بــا چــه ســاختاری پیــش 
ببریــم. داســتان، قصــه‌ای ســاده اســت امــا نحوه 
روایت آن اهمیت دارد. با توجه به پیش‌داستان و 
رفت‌وآمدهایی که به گذشته داریم، تلاش کردیم 
روایت به شکلی طراحی شود که همین قصه ساده 
بتواند مخاطب را با خود همراه کند؛ به‌گونه‌ای که 
حتی یک دقیقه هم از ریتم نیفتد. این مسئله در 
نهایت در ساختار فیلم خودش را نشان می‌دهد.

  بــه نظــر می‌رســد برخــی عناصــر مرســوم در 
حــذف  فیلــم  از   ً عمــدا داســتان‌گو  ســینمای 

شده‌اند....
دقیقــاً همین‌طــور اســت. بســیاری از فرازهای 
مرســوم، از جمله صحنه‌هــای دعوا یــا کتک‌کاری 
کــه معمــولاً بــرای ایجــاد هیجــان بــه کار می‌روند، 
گاهانه حذف شدند. هدف این بود که یک قصه  آ
ساده را به شکلی تعریف کنیم که مخاطب بتواند 
صد دقیقه بنشیند و با آن همراه شود، بدون اتکا 
بــه جذابیت‌های بیرونــی یا تصنعی. خوشــبختانه 
بازخوردهایی که تا امروز گرفته‌ایم، عمدتاً مثبت 
بــوده و نشــان می‌دهد ایــن انتخــاب جــواب داده 

است.

  بــا توجــه بــه اینکــه امســال دو فیلمنامــه در 
جشــنواره داریــد، اگــر بخواهید مهم‌ترین آســیب 
فیلمنامه‌های ایرانــی را نام ببرید، بــه چه نکته‌ای 

اشاره می‌کنید؟
یکــی از جدی‌تریــن آســیب‌ها، دخالت‌هــای 
غیرتخصصــی در کار فیلمنامه‌نویــس اســت. 
متأســفانه هنــوز ایــن تصــور وجــود دارد کــه همه 
می‌توانند در نوشتن فیلمنامه نظر بدهند یا حتی 
آن را تغییــر دهند، در حالــی که فیلمنامه‌نویســی 
ســخت‌ترین بخــش یک پروژه ســینمایی اســت و 

چالش‌های خاص خودش را دارد.

کامــاً. مثــاً در ســریالی که بــرای ایام عیــد کار 
کردیــم، هــدف اصلی‌مان این بــود که حــال مردم 
بهتــر شــود. بعــد از آن شــرایط و فشــارهایی کــه 
جامعه تجربه کرده بود، احساس می‌کردیم مردم 
به شوخی، کمدی و نفس تازه احتیاج دارند. نیت 
اصلی همه ما همین بود؛ حال مردم مهم‌تر از هر 

چیز دیگری است.

  فکــر می‌کنیــد جشــنواره هــم می‌توانــد چنیــن 
کارکردی داشته باشد؟

قطعاً. جشــنواره می‌تواند روحیه مردم را تغییر 
بدهد، حالشــان را بهتر کنــد و حتــی فرصتی برای 
بازنگری و تفکر آزادانه‌تر فراهم کند، بدون اینکه 
فشــاری تحمیــل شــود. اساســاً کار هنــر همین 

است.
   اگــر نکتــه پایانی بــرای مخاطبــان دارید، 

بفرمایید.
فقــط ایــن را دوســت دارم بگویــم کــه 
»خیابــان جمهــوری« را ببیننــد. فیلــم 
بــه مســائل روز جامعــه اشــاره می‌کنــد، 
آسیب‌شناســی و نقــد دارد و بازتابــی از 
دغدغه‌هــای اجتماعــی اســت. این‌هــا 
شــاید شــبیه خبــر بــه نظــر برســند، امــا 
تفاوتــش این اســت که حرف ســینماگر 
مانــدگار می‌شــود. بعضــی مســائل بایــد 
جایــی ثبــت شــوند و ســینما بهتریــن 

بستر برای این کار است.

بسیار ضروری‌اند. جشنواره یک دورهمی فرهنگی 
اســت، به‌ویــژه در شــرایطی کــه آدم‌هــا احســاس 
تنهایــی یــا فشــار می‌کننــد. حضــور در جشــنواره 
لزومــاً بــه معنــای موضع‌گیــری خاصــی نیســت؛ 
همان‌طور که فیلمسازان در کشورهای دیگر هم 
در جشــنواره‌های مختلف شــرکت می‌کننــد. این 

یک امر حرفه‌ای و هنری است.

  به تأثیر اجتماعی هنر اشاره کردید. این نگاه در 
کارهای اخیرتان هم وجود داشته؟

  ایــن دخالت‌هــا معمــولاً در چــه مرحلــه‌ای 
بیشترین آسیب را وارد می‌کند؟

بیشــترین آســیب زمانــی اتفــاق می‌افتــد کــه 
فیلمنامه‌نویســی ماه‌هــا روی یک متــن کار کرده، 
اما در مرحله اجرا و سر صحنه، دیالوگ‌ها جابه‌جا 
یــا کم‌وزیــاد می‌شــوند. ایــن تغییــرات، حتــی اگــر 
کوچــک به نظــر برســند، می‌تواننــد به ســاختمان 
روایــت لطمه بزننــد. این چالش همیشــگی میان 

فیلمنامه‌نویس و کارگردان است.

  نقش تعامل میــان کارگردان و فیلمنامه‌نویس 
را چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟

اســت. تعیین‌کننــده  کامــاً  تعامــل  ایــن 
فیلمنامه‌نویس دانای کل روایت است و به منطق 
درونی و ســاختار اثر اشــراف دارد. وقتی تغییراتی 
بدون توجه به این منطق اعمال می‌شــود، کل اثر 
دچار فروپاشی می‌شــود. هرچه ذهن متن و نگاه 
کارگــردان به هــم نزدیک‌تــر باشــد، نتیجــه نهایی 
بهتــر خواهد بــود؛ به‌ویــژه در آثــاری کــه کارگردان 

نگاه مؤلف دارد.

  این نزدیکی  تأثیر مستقیم  بر باورپذیری فیلم 
دارد...

بلــه و باعث می‌شــود جهان داســتان جــان‌دار، 
منســجم و باورپذیــر شــود. همــه تــاش مــا ایــن 
اســت که جهان داســتان، حتی اگر تخیلی است، 
منطقی و قابل باور باشــد. مشکل بســیاری از آثار 
این اســت کــه جهــان داستانشــان منطق نــدارد. 
وقتــی باورپذیــری از بین بــرود، تأثیرگــذاری هم از 
بین مــی‌رود؛ و این یکــی از معضلاتی اســت که از 
همــان مراحــل ابتدایی شــکل‌گیری یــک فیلم به 

وجود می‌آید.

  این روزها کمتر شــما را در اجراهــای تلویزیونی 
می‌بینیم. قصد بازگشت به اجرا را دارید؟

در حال حاضر شــرایطش پیش نیامده اســت. 
واقعیت این است که مشغله‌های کاری اجازه 

نمی‌دهد. دو فیلم ســینمایی و یک ســریال 
در دســت دارم و هرکدام زمان‌بر هســتند. 
همیــن ســریال به‌تنهایــی حــدود پنــج ماه 
از وقــت را می‌گیــرد. طبیعــی اســت که در 
چنیــن شــرایطی تمرکــز روی اجــرا دشــوار 

می‌شود.

  پیش‌تر گفتــه بودیــد اجرا از نظــر مالی 
برایتان آورده بیشتری دارد.

بله، اجــرا از نظــر مالــی قطعاً بیشــتر از 
فیلمنامه‌نویســی درآمد دارد، اما واقعیت 
این است که ما در حوزه فیلمنامه‌نویسی 
بــا »کار ســخت« امــرار معــاش  عمــاً 
می‌کنیــم. با این حــال، انتخــاب اصلی من 

همچنان نوشتن است.

  در شــرایط فعلــی، برخــی هنرمندانــی 
کــه در جشــنواره فجــر حضــور دارنــد یــا 
بــا رســانه‌ها همــکاری می‌کننــد، هــدف 
هجمه‌ها قرار می‌گیرند. شــما تا به حال 
تحت فشار یا حاشیه‌ای قرار گرفته‌اید؟
نه، شــخصاً چنیــن فشــاری را تجربه 
نکرده‌ام. برای من این یک کار حرفه‌ای 
و هنــری اســت و اساســاً ربطــی بــه 

مسائل حاشــیه‌ای ندارد. جشنواره، 
همان‌طور که آقایان هم گفته‌اند، 

یــک عامــل همگرایــی اســت؛ 
فضایی بــرای کنار هــم بودن، 

گفت‌وگو و تبادل فکر.

  نقــش جشــنواره‌ها را در 
چنین فضایی چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
به نظــر مــن جشــنواره‌ها 
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